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Abstract: The studies in this article show 

that most of the words in the Quran have 

Babylonian and Mesopotamian origins. Many 

of these words are in the field of astronomy. In 

this article, it has been shown with Qur'anic 

evidences how the astronomical ideas of the 

Mesopotamia civilization were reflected in the 

Qur'an through the passage of the words 

included in the Qur'an. The results of the 

investigations in this article indicate that the 

seven heavens do not have a reality outside of 

this visible sky, and the septification of the 

visible sky goes back to the astronomical 

thoughts of the Mesopotamia people. They 

considered the seven heavens to be layers of 

the same sky in which the seven bodies of the 

Moon, Mercury, Venus, Sun, Mars, Jupiter and 

Saturn flow in order . 
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MAQOLA HAQID A 

Kalit soʻzlar: Samavat, Samavat Saba, 

Arjun Saba, Mesopotamiya sivilizatsiyasi, 

butparastlik, yulduzlarga sig'inish, olovga 

sig'inish, astronomiya 

Annotatsiya: Ushbu maqoladagi 

tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Qur'ondagi 

so'zlarning aksariyati Bobil va 

Mesopotamiyadan kelib chiqqan. Bu 

so'zlarning aksariyati astronomiya sohasida. 

Ushbu maqolada Qur'onga kiritilgan so'zlarni 

o'tish orqali Mesopotamiya sivilizatsiyasining 

astronomik g'oyalari Qur'onda qanday aks 

etganligi Qur'on dalillari bilan ko'rsatib 

o'tilgan. Ushbu maqoladagi tadqiqotlar 

natijalari shuni ko'rsatadiki, etti osmon bu 

ko'rinadigan osmondan tashqarida haqiqatga 

ega emas va ko'rinadigan osmonni ajratish 

Mesopotamiya xalqining astronomik fikrlariga 

borib taqaladi. Ular yetti osmonni Oy, 

Merkuriy, Venera, Quyosh, Mars, Yupiter va 

Saturnning yettita jismlari tartib bilan oqib 

oʻtadigan bir xil osmon qatlamlari deb 

hisoblashgan. 

ВАВИЛОНСКИЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ МЫСЛИ СЛОВАМИ КОРАНА 

Доктор Джафар Неконам 

Профессор 

Кумского университета 

Иран 

Фатима Хаджи Акбари 

Доцент 

Каусарского университета Бойноорда 

Бойноорд, Иран  

О  СТАТЬЕ  

Ключевые слова: Самават, Самават 

Саба, Арджун Саба, цивилизация 

Месопотамии, язычество, поклонение 

звездам, поклонение огню, астрономия. 

Аннотация: Исследования в этой 

статье показывают, что большинство слов в 

Коране имеют вавилонское и 

месопотамское происхождение. Многие из 

этих слов относятся к области астрономии. 

В этой статье на основе коранических 

свидетельств было показано, как 

астрономические идеи цивилизации 

Месопотамии были отражены в Коране 

посредством слов, включенных в Коран. 

Результаты исследований в этой статье 

показывают, что семь небес не имеют 

реальности за пределами этого видимого 

неба, а септификация видимого неба 

восходит к астрономическим мыслям 

жителей Месопотамии. Они считали семь 

небес слоями одного и того же неба, в 

котором последовательно текут семь тел 
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Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, 

Юпитера и Сатурна. 

هاي نجومي بابلي در واژگان قرآنانديشه  

 دكتر جعفر نكونام 

، ایران دانشگاه قماستاد   

 فاطمه حاجی اکبری

 دانشیار دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران 

 چكیده

ترین واژگان دخیل قرآن منشأ بابلي و بین النهریني دارد. بسیاري از این  دهد كه بیشها در این مقاله نشان ميبررسي 

واژگان در حوزه نجومي قرار دارند. در این مقاله با شواهدي قرآني نشان داده شده است كه چگونه از رهگذر واژگان دخیل  

ها در این مقاله حاكي از آن است كه  رین در قرآن بازتاب یافته است. نتایج بررسيهاي نجومي تمدن بین النهقرآني اندیشه 

هاي نجومي مردم سازي آسمان مشهود به اندیشهگانههفت آسمان واقعیتي خارج از همین آسمان مشهود ندارد و هفت

گانه ماه،  ند كه به ترتیب اجرام هفتدانستگردد. آنان هفت آسمان را طبقاتي از همین آسمان معهود ميالنهرین باز ميبین

 عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتري و زحل در آنها جریان دارند. 

پرستي، نجوم.پرستي، آتشپرستي، ستارهالنهرین، بتها: سماوات، سماوات سبع، ارضون سبع، تمدن بینكلیدواژه   

 

. طرح مسئله1   

پا بر روي زمین نهاد و   –یعني منطقه میان دجله و فرات  –هرین طبق مشهورترین روایات، بشر در منطقه بین الن

رسد، در همین منطقه پدید  ترین و فراگیرترین تمدن بشري كه قدمت آن به حدود چهار هزار سال قبل از میلاد ميلذا كهن

(. 381.ك: لینتون،آمد. دستاوردهاي تمدني آن از یك سو به مصر و یونان و از سوي دیگر به ایران و هند راه یافت)ر  

هاي آن واژگان دخیلي است كه در زبان عربي و  این دستاوردهاي تمدني به جزیرة العرب نیز راه پیدا كرد و نشانه

خورد و ریشه در تمدن بین النهرین دارد. از جمله این واژگان، واژگان نجومي نظیر »فلك« معرب  قرآن به چشم مي 

مس« معرب »شمش« و جز آنهاست. لاكو«، »سماء« معرب »شیمیا«، »ش»پي  

آنان كه به این پیشینه آگاهي دارند، بازتاب یافتن تمدن بابلي را در فرهنگ عربي و زبان قرآن باور دارند؛ اما آنان  

یابند، منكر این  كه تحت تأثیر دستاوردهاي علمي جدید واقع شده اند و باورهاي بابلي را با ظاهر آیاتي از قرآن متعارض مي

فاوتي به هم رسیده است.  هاي متپذیري هستند و از این رهگذر دیدگاهتأثیر  

هاي نجومي بابلي در فرهنگ عرب و زبان قرآن  ها درباره بازتاب انديشه. ديدگاه2  

قریب به اتفاق دانشمندان قدیم بدون توجه به خواستگاه واژگان و تعابیر نجومي قرآن و ریشه گرفتن آنها از تمدن 

ترین دیدگاه  یر چنین واژگان و تعابیري همان تلقي بابلي را به دست داده اند. براي مثال بر اساس اولین و كهنبابلي در تفس

یعني: ماه، عطارد، زهره، خورشید، مریخ،   -گانه اي است كه كرات آسماني هفتغرض از »سبع سماوات« هفت طبقه

سینا  مي تا چند قرن اخیر به همین دیدگاه گرایش داشتند. ابنبه ترتیب در آنها قرار دارند. علماي اسلا -مشتري و زحل 

اند)رضایي، ق( بر همین نظر بوده1111ق(، مجلسي )م606-544ق(، فخررازي)672-597ق(، خواجه نصیر)370-428)

رند.  ( بر همین نظ12(، محمد جواد مغنیه)ذیل الطلاق،2-3(. برخي از معاصران نیز مانند مقبول احمد تشنر)159و  127  

دومین دیدگاه كه شماري از معاصران با تأثیرپذیري از نظریه كپرنیك و كشف سیارات جدید در منظومه شمسي به 

اند، این است كه خورشید از شمار هفت آسمان خارج است. در این میان برخي مانند شهرستاني و طالقاني  آن گرایش یافته
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و   12اند)طالقاني، ذیل الطلاق ا از جمله هفت آسمان به حساب آوردهر -یعني: عطارد و زهره  -سیارات قبل از زمین 

(؛ اما برخي مانند بهبودي آن دو را نیز از شمار هفت آسمان خارج نموده و تنها سیارات بعد از زمین را 130رضایي،

(.131و رضایي، 13اند)بهبودي،مصداق هفت آسمان به شمار آورده  

ي از معاصران مطرح شده، این است كه مراد از »سبع سموات« طبقات جوّ زمین  دیدگاه سوم كه باز در میان برخ  

یژن اتمي، هیلیوم اتمي، و ، یونوسفر، نیتروژن ملكولي، اكساست كه به نظر برخي عبارت اند از: هموسفر

اي جوّ زمین بیش از  (؛ اما ناگفته نماند كه هفت طبقه یاد شده با واقعیات جوّ زمین مطابقت ندارد؛ چون بر130خلأ)رضایي،

پنج طبقه متمایز شناخته نشده است و آنها عبارت اند از: تروپوسفر)محل ابرها، رعد و برق، برف، تگرگ و باران(،  

استراتوسفر)محل بادهاي تند(، اوزونوسفر)محل اوزون(، یونوسفر)محل خلأ( و اگزوسفر)محل بیروني جو(. قرشي براي  

اند یا قرآن قصد خاصي از  ه است كه یا دانشمندان دو طبقه دیگر را هنوز كشف نكردهحل این مشكل چنین اظهار نظر كرد

(.29گانه داشته است كه از نظر ما پوشیده است)ر.ك: قرشي، ذیل البقرة،گانه شمردن این طبقات پنجهفت  

مشهود ماست و  چهارمین دیدگاه كه مشهورترین آنها در دوره معاصر است، این است كه آسمان اول همین آسمان 

و  29و مكارم شیرازي، ذیل البقرة، 12)ر.ك: طباطبایي، ذیل فصلت،شش آسمان دیگر تاكنون براي بشر شناخته شده نیست

(.12مغنیه، ذیل الطلاق،  

آید، سه دیدگاه اخیر پذیرفتني نیست و باید همان دیدگاه نخست را كه در حال حاضر  منتها به دلایلي كه در ادامه مي 

اراني دارد، پذیرفت؛ یعني گفت: مراد از »سماوات« یا »سبع سماوات« چیزي جز همان »سماء« معهود و آشنا  نیز طرفد

النهرین ریشه گرفته چنین »ارضون سبع« از تمدن بینبراي بشر عادي نیست. مفهوم »سماوات« یا »سبع سماوات« و هم

هاي آن منطقه توانسته بودند، هفت سیاره  مرود و دیگر برجاست كه مردم این منطقه با رصدهاي پیوسته خود بر فراز برج ن

ماه، عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتري و زحل را در آسمان شناسایي كنند و از طریق نحوه كسوف آنها تمیز بدهند كه  

سمان خطهایي را در (. آنان مشابه مدارهاي آنها در آ1،33كدام بر فراز دیگري جریان دارد)ابن كثیر؛ البدایة و النهایة، 

 روي زمین فرض كرده و به این ترتیب، اقالیم سبعه یا ارضون سبع را مشخص كرده بودند. 

هاي نجومي بابلي. شواهد تاريخي بر تأثير پذيري فرهنگ عرب و زبان قرآن از انديشه3  

رسد، در بین النهرین پدید اولین و فراگیرترین تمدن بشري كه قدمت آن به حدود چهار هزار سال قبل از میلاد مي  

( 381هند راه یافت.)ر.ك: لینتون،آمد. دستاوردهاي تمدني آن از یك سو به مصر و یونان و از سوي دیگر به ایران و   

هاي بلندي ساختند و از فراز آن  اي معمول كردند. برجمردم این منطقه به جهت هواي صاف آن به آسمان توجه ویژه 

هاي فراواني خیره شدند و از رهگذر آن سیارات را از ثوابت باز شناختند و نسبت به سیارات آگاهي به دقت به اجرام سماوي

پیدا كردند. از جمله دانستند كه مدار هریك بر فراز كدامیك قرار دارد و نیز از طلوع و غروب و منازل هریك در آسمان آگاه 

یارات هماهنگ یافتند و پنداشتند كه آنها در وقوع این رویداها هاي سشدند و بسیاري از رویدادهاي زمیني را با موقعیت

مؤثرند؛ به همین رو به پرستش آنها روي آوردند. سیاراتي كه به چشم غیر مسلح قابل رؤیت است و مردم بین النهرین  

اهري عبارت بودند از: توانسته بودند آنها و مداراتشان را از همدیگر بازشناسند، به ترتیب دوري آنها از زمین طبق نگاه ظ

ماه، عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتري و زحل. نظر به این كه این سیارات هفت عدد بودند، به ازاي آنها هفت هیكل و 

معبد در روي زمین ساختند و روزهاي هفته را نیر هفت قرار دادند و هر روزي را به نام یكي از آنها نامیدند و در روز 

پرداختند. بخش مسكون شناخته شده تا آن زمان را نیز بر هفت اقلیم فروختند و به پرستش آنها ميميخاصش در معبد آتش 

گانه منسوب ساختند. طبق روایتي چین را به ماه، ماوراء النهر را به  تقسیم كردند و هر منطقه را به یكي از سیارات هفت

قا را به مریخ، حجاز را به مشتري و هند را به زحل نسبت عطارد، روم را به زهره، بین النهرین را به خورشید، افری

(.1،85و یعقوبي،  30-29دادند)مسعودي،  

http://www.supportscience.uz/index.php/ojp/about
http://www.supportscience.uz/index.php/ojp


ORIENTAL JOURNAL OF PHILOLOGY  ISSN: 2181-2802 

http://www.supportscience.uz/index.php/ojp  160 

پرستي در بین النهرین ظهور كرد و از آنجا به سراسر مناطق مسكون پرستي و آتشپرستي و بتبه این ترتیب ستاره 

ها و حتي نام  هاي نجومي و نیز بتتر نام(. به همین رو بیش414-413و  244-243آن عصر گسترش یافت)ر.ك: خزائلي،

(.367و سالم، 295و بیروني، 532همان، النهرین دارد)ر.ك:برخي از معابد ریشه در تمدن بین  

مردم جزیرةالعرب نیز كه عمدتاً چادرنشین بودند، از خود مدنیتي نداشتند؛ لذا بر اثر آمد و شدهایي كه میان آنان و  

النهرین تأثیر  گرفت، از تمدن بینهات مختلفي نظیر جنگ و تجارت و قحطي صورت ميمردم بین النهرین به ج

كه شرح آن در    -پرستي ن در زمینه نجوم و بتالنهریگیري واژگاني مردم عرب از مردم بین(. وام367الم،پذیرفتند)ر.ك: س

بهترین شاهد بر این تأثیرپذیري است.  -آید ادامه مي   

بر بازتاب انديشه بابلي در واژگان نجومي قرآن . شواهد قرآني4  

لحاظ لفظ یا معنا و یا هر دو ریشه در تمدن بابلي دارند، به چشم  در قرآن بسیاري از واژگان و تعابیر نجومي كه به 

ترین آنها نظیر »سماء«، »فلك«، »شمس«، »لات«، »منات« و »عزي«  و جز آنها خورند كه اینك برخي از مهممي

شود.بررسي مي  

. »سماء«1. 4  

)مصطفوي، ذیل سمو(. در لغت آمده است اند كه واژه »سماء« ریشه بابلي دارد و از »شیمیا« گرفته شده استآورده 

كه بقر و بقره، و نخل و نخله چنین است)ابن منظور، ذیل  ان طوركه »سماء« در معنا جمع و واحد آن »سماوة« است؛ هم

اند: »ثمَُّ  سمو(. مفسران نیز به آن تمسك كرده و با آن، برگشت ضمیر جمع »هنّ« را به »سماء« در آیه ذیل توجیه كرده

اهُنَّ س بْع  س ماواتٍ«)البقرة، وياسْت   ( 29إِل ي السَّماءِ ف س وَّ  

به هرحال، لغت »سماء« چه در معنا جمع باشد یا مفرد، در آیات قرآن با لغت »سماوات« هیچ تفاوت معنایي ندارد.  

قرآن بر ترادف آن دو دلالت دارد، به این قرار است:  شواهدي كه در آیات   

اي اي دیگر به »سماء«، و هیچ قرینهاي از قرآن به »سماوات« نسبت داده شده و در آیههالف. گاهي یك چیز در آی

یك از مفسران نیز هیچ نیز وجود ندارد كه مشخص كند از هریك از آن دو، معناي متفاوت و مستقلي اراده شده است. هیچ

ت« با »سماء« مترادف است و با یكدیگر تفاوت  شود كه »سماوااند. از این آشكار ميتفاوت معنایي میان آنها یاد نكرده

داند و گاهي بیان شده است كه  ها و زمین است، ميمعنایي ندارند؛ نظیر این كه گاهي گفته شده است، خدا آنچه را در آسمان

و »أ  ل مْ ت عْل مْ أ نَّ اللََّّ  ی عْل مُ  (52داند؛ مثل »ی عْل مُ ما فِي السَّماواتِ و  الْأ رْضِ«)العنكبوت، خدا آنچه را در آسمان و زمین است، مي

(.70ما فِي السَّماءِ و  الْأ رْضِ«)الحج،   

دهد و گاهي بیان شده است كه خدا از آسمان  ها و زمین به شما روزي مينیز گاهي ذكر شده است كه خدا از آسمان  

نْ ی رْزُقكُُمْ مِن  السَّ و زمین به شما روزي مي ُ« )سبأ،دهد؛ مانند: »قلُْ م  ِ 24ماواتِ و  الْأ رْضِ قلُِ اللََّّ (، و »ه لْ مِنْ خالِقٍ غ یْرُ اللََّّ

(. 3ی رْزُقكُُمْ مِن  السَّماءِ و  الْأ رْضِ«)الفاطر،  

ها و زمین را باطل نیافریدیم و گاهي بیان شده است كه ما آسمان و زمین را طور گاهي آمده است كه ما آسمانهمین 

«)الدخان،باطل نیافریدیم؛ م  ل قْن ا السَّماواتِ و  الْأ رْض  و  ما ب یْن هُما لاعِبین  ل قْن ا السَّماء  و  الْأ رْض  و  ما  38ثل»و  ما خ  (، و »و  ما خ 

(.  27ب یْن هُما باطِلاً«)ص،  

ُ الَّذي  ها را برافراشتیم و گاهي بیان شده است، ما آسمان را برافراشتیم؛ چنان كگاهي گفته شده است، ما آسمان  ه:»اللََّّ

وْن ها«)الرعد، دٍ ت ر  ف ع  السَّماواتِ بغِ یْرِ ع م  ف ع ها«)الرحمن،2ر  (. 7( و »و  السَّماء  ر   

هاي معهود و محسوس قدرت خودش را براي عرب عصر  است، نشانهپنهان نیست كه خداوند در این آیات خواسته

كردند كه اجرام سماوي بدون هیچ مي آن مردم به وضوح مشاهده نزول بیان كند تا از رهگذر آن به خود خدا پي ببرند.

آیند. كنند؛ اما بر سر آنان فرود نميستوني بر فراز سرشان قرار دارند و حركت مي  
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شود:»ت كادُ شوند و گاهي آمده است كه آسمان شكافته ميها شكافته ميگاهي ذكر شده است كه به هنگام قیامت آسمان

« )الشوري،السَّماواتُ ی   تْ«)الانفطار،5ت ف طَّرْن  مِنْ ف وْقهِِنَّ (. 1( و »إِذ ا السَّماءُ انْف ط ر   

دهند كه مراد از »سماوات« چیزي جز همان »سماءِ« معهود و مشهود نیست و هیچ دلیلي وجود این آیات نشان مي 

اند  ویژه آن هر دو با »ال« تعریف همراه آمده ندارد كه در این آیات، مراد از »سماء« و »سماوات« دو چیز متمایز باشد؛ به

شناختند. و به آنچه معهود عرب عصر نزول بوده است، انصراف دارد و آنان نیز آسماني جز همین آسمان مشهود را نمي  

ب. در آیاتي از قرآن همین اشیاء مشهود در آسمان به »سماوات« نسبت داده شده است. براي مثال در آیاتي از قرآن   

لْقِ السَّماواتِ و  الْأ رْضِ و  اخْتلِافِ اللَّیْلِ و   و روز با آسمان شب ها و زمین همراه آمده است؛ نظیر»إِنَّ في خ 

فهماند كه مراد از »سماوات« فضایي است كه در آن  (. چنین آیاتي از سویي مي190عمران،النَّهارِ  لآیاتٍ ِلأوُلِي الْأ لْبابِ«)آل

فهماند، »سماوات« آن چنان براي بشر آشنا و روشن است كه خداوند آید و از دیگر سو ميپدید ميشب و روز معهود بشر  

هاي( خود خوانده است.  آفرینش آن را »آیات«)نشانه  

ِ هاي دوازده سوره توبه پدیده ماه 35در آیه   اثنْا   گانه به »سماوات« مربوط دانسته شده است:»إِنَّ عِدَّة  الشُّهُورِ عِنْد  اللََّّ

«. آشكار است كه ماه ل ق  السَّماواتِ و  الْأ رْض  ِ ی وْم  خ  گانه از رهگذر حركت ماه به دور هاي دوازدهع ش ر  ش هْراً في كِتابِ اللََّّ

آید؛ بنابراین مراد از »سماوات« فضایي است كه در آن ماه و خورشید وجود دارند. زمین و زمین به دور خورشید پدید مي

ُ  در آیاتي ل ق  اللََّّ وْا ك یْف  خ  از قرآن حتي تصریح شده است كه خورشید و ماه در »سبع سماوات« قرار دارند؛ نظیر:»أ  ل مْ ت ر 

ع ل  الشَّمْس  سِراجاً « )نوح، ر  فیهِنَّ نوُراً و  ج  ع ل  الْق م  تان حضرت ابراهیم، آنجا (. نیز در داس16و  15س بْع  س ماواتٍ طِباقاً  و  ج 

ها و زمین به او سخن رفته است، خورشید و ماه و یكي از كواكب )احتمالاً زهره(، از  از نشان دادن ملكوت آسمانكه 

(.2،486و ثعالبي،  6،50مصادیق آن برشمرده شده است)ر.ك: جوادعلي،   

اند و دیده بنابراین »سماوات« همان آسماني است كه در مرآي و منظر بشر است و حضرت ابراهیم و قوم او آن را 

توانند آن را ببینند. به همین رو به مشركان مكه گفته شده است، به »سبع سماوات« بنگرید:» الَّذي سایر افراد بشر هم مي

ل ق  س بْع  س ماواتٍ طِباقاً ما ت ري ر  ه لْ ت ري   خ  حْمنِ مِنْ ت فاوُتٍ ف ارْجِعِ الْب ص  لْقِ الرَّ یز گفته شده است  (. ن3مِنْ فطُُورٍ «)الملك، في خ 

ون   هاي الهي را در »سماوات« از نظر ميكه مشركان مكه نشانه گذراندند: »و  ك أ یِّنْ مِنْ آی ةٍ فِي السَّماواتِ و  الْأ رْضِ ی مُرُّ

توان از نظر گذراند.(. واضح است كه جز همین آسمان مشهود را نمي105ع ل یْها و  هُمْ ع نْها مُعْرِضُون  «)یوسف،  

نْ ی رْزُقكُُمْ مِن  السَّماواتِ و  الْأ رْضِ قلُِ  آیاتي از قرآن آمده است كه باران از »سماوات« نازل مي در  شود:» قلُْ م 

ُ«)سبأ، تقْاً ف ف ت قْناهُما 24اللََّّ ع لْنا مِن  الْماءِ و  (؛ »أ  و  ل مْ ی ر  الَّذین  ك ف رُوا أ نَّ السَّماواتِ و  الْأ رْض  كان تا ر  ءٍ  كُلَّ ش يْ ج 

يٍّ«)الانبیاء، (. 30ح   

ع لْنا مِن  الْماءِ كُلَّ ش يْ در این آیه عبارت   يٍّ« به روشني دلالت دارند كه مراد هاي » أ  و  ل مْ ی ر  الَّذین  ك ف رُوا« و » ج  ءٍ ح 

نرویاندن و رویاندن گیاه  از »رتق«)بستن( و »فتق«)گشودن( آسمان و زمین عبارت از نباریدن و باریدن باران از آسمان و 

وجه و  در زمین است و لذا حمل آن بر آفرینش آسمان بر اثر انفجار بزرگ كه امروزه در دانش فیزیك مطرح است، بي

آید؛ بنابراین مراد از فرود مي -یعني جوّ زمین  -تردید باران از همین آسمان معهود بشر خلاف ظاهر آیه است. بي

ود و آشناي بشر است. »سماوات« همین آسمان معه  

لْقُ السَّماواتِ و  الْأ رْضِ  29در آیه   سوره شوري آمده است كه در »سماوات« دابة)جنبنده( وجود دارد: »و  مِنْ آیاتِهِ خ 

قدرت هاي تواند از آیات و نشانهها وجود دارد و مياي كه در آسمان دابَّةٍ«. روشن است كه مراد از دابه و  ما ب ثَّ فیهِما مِنْ 

تواند حیات داشته باشد.  خدا براي عرب عصر نزول به شمار آید، همان پرنده است، و پرنده نیز در خارج از جوّ زمین نمي

عربي است و آن را عرب بر موجود جانداري نام نهاده است كه تا زمان نزول قرآن   -اي بشري پنهان نیست كه »دابة« واژه

http://www.supportscience.uz/index.php/ojp/about
http://www.supportscience.uz/index.php/ojp


ORIENTAL JOURNAL OF PHILOLOGY  ISSN: 2181-2802 

http://www.supportscience.uz/index.php/ojp  162 

ت دیگر دانست و آن را از  توان آیه مذكور را حاكي از وجود حیات در كرا، نمياز آن تصوري داشته است؛ از این رو

 اعجاز علمي قرآن برشمرد. 

دهد كه مراد از »سماوات« یا »سماوات سبع« همان آسمان مشهود براي بشر عادي است؛ چون  این آیات نشان مي 

بنده( و رزق)باران( به آنها نسبت داده شده است. چیزهاي مشهود در همین آسمان نظیر لیل و نهار، شمس و قمر، دابه)جن  

نماید كه در همه آیات قرآن مراد از »سماء« یا »سماوات« همین آسمان مشهود است. حتي در آیه سوره چنان مي

انعام كه به آن واژه »ملكوت« اضافه شده است، همین آسمان مشهود اراده شده است؛ چون در آیات بعدي قرائني نظیر پدیده  

ل كُوت  السَّماواتِ و  الْأ رْضِ و  لِی كُون  مِ ش ن   ب و روز و رؤیت ستاره و ماه و خورشید ذكر شده است: و  ك ذلِك  نرُي إبِْراهیم  م 

ا أ ف ل  قال  لا أحُِبُّ الْآفِلی75الْمُوقنِین  ) بّي ف ل مَّ أي ك وْك باً قال  هذا ر  ل یْهِ اللَّیْلُ ر  نَّ ع  ا ج  ر  بازِغاً قال  هذا    (67ن  )( ف ل مَّ أ ي الْق م  ا ر  ف ل مَّ

بّ  ا أ ف ل  قال  ل ئِنْ ل مْ ی هْدِني ر  بّي ف ل مَّ الِّین  )ر  ا أ ف ل تْ  77ي  لأ كُون نَّ مِن  الْق وْمِ الضَّ بّي هذا أ كْب رُ ف ل مَّ أ ي الشَّمْس  بازِغ ةً قال  هذا ر  ا ر  ( ف ل مَّ

ا تشُْرِكُون  )ءٌ مِ قال  یا ق وْمِ إنِّي ب ري (. مؤید دیگر آن این كه در آیه دیگري خطاب به مشركان مكه گفته شده است: » به  78مَّ

ل كُوتِ السَّماواتِ و  الْأ رْضِ«)الاعراف، 185(. به موجب این آیه باید مراد  ملكوت سماوات نظر كنید<: » أ  و  ل مْ ی نْظُرُوا في م 

د باشد؛ زیرا همین آسمان است كه امكان نظر افكندن به آن براي مشركان مكه از »ملكوت سماوات« همین آسمان مشهو

 وجود داشته است.

شایان ذكر است كه در قرآن هرگاه از عالم غیب سخن رفته، واژه »غیب« بر »سماوات« مقدم آمده است؛ مانند: إِنَّ 

دوُرِ )الفاطر،  السَّماواتِ و  الْأ رْضِ إنَِّهُ ع لیمٌ بِذااللََّّ  عالِمُ غ یْبِ  (.38تِ الصُّ  

توان براي »سماوات« وجوه مختلفي را از معاني قائل شد و براي مثال گفت: یكي از معاني  ناگفته نماند كه نمي

هایي است كه بشر در عصر نزول قرآن  »سماوات« همین آسمان مشهود است و یكي دیگر از معاني آن عبارت از آسمان

ایز نیست، به قرآن معناهایي را نسبت دارد كه الفاظش بر آن دلالت ندارد و حتي با آن معناها  هنوز كشف نكرده بود؛ زیرا ج

توان گفت: قرآن درحالي كه به صراحت »سماوات« یا »سماوات سبع« را دیدني و مشهود خوانده  مخالف است. چطور مي

ي دارد؟ است، با معناهایي كه حاكي از نادیدني و غیر مشهود بودن آنهاست، سازگار  

. »ف ل ك«2. 4  

اند كه آن احتمالاً از واژه اكدي اند كه ریشه بین النهریني دارد و گفتهفلك را از واژگاني برشمرده 

لاكّو)پي Pilakku ریسي گرفته شده است. ف لْكه در زبان عربي نیز به همین معناست)ر.ك: جفري، ذیل ( به معناي چرخ نخ

گانه قایل واري بوده است كه براي سیارات هفتود كه وجه تسمیه آن گردش دایرهر(. احتمال مي135فلك و نلیّنو،

 بودند)ر.ك: خزائلي،ذیل مدخل آدم(.

اي دانسته است كه سیارات سماوي در آن جریان دارند)مجلسي، برخي از قدما مانند كلبي فلك را به مانند آب انباشته 

  -یعني دریا  -گانه در آسمان مانند كشتي در آبي انباشته شتند، سیارات هفتپندا(. گویا آنان مي8،330و ابن حجر،  55،129

ریشه بودن واژگان »ف ل ك«)آسمان( و »فلُْك«)كشتي( و وجود واژه  كنند. مشابهت رنگ آسمان با آب دریا و همحركت مي

«)الانبیاء، تمال است. به این ترتیب، باید گفت: مراد از ( مؤید این اح33»سباحت«)شناوري( در جمله »كُلٌّ في ف ل كٍ ی سْب حُون 

اه در آن جریان دارند. فلك در قرآن نیز به همین معنا به كار رفته و آیه ذیل »ف ل ك« همان آسمان است: جایي كه خورشید و م

ر  كُلٌّ في ف   ل ق  اللَّیْل  و  النَّهار  و  الشَّمْس  و  الْق م  «)الانبیاء، از آن جمله است: »و  هوُ  الَّذي خ  (.33ل كٍ ی سْب حُون   

با توجه به آنچه آمد، باید گفت: »سماوات« و »افلاك« نیز مترادف اند؛ چنان كه در روایت ذیل از علي)ع( این   

چنین است: »و اللهِ لو اعُطیتُ الأقالیم  السبعة بما تحت افلاكها علي أن اعصي الله في نملة أسلبهُا جِلب  شعیرة ما  

(.215لبلاغه فیض، كافعلت«)نهج  

. »طریقه«3. 4  
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«)المؤمنون،به نظر مي  ل قْنا ف وْق كُمْ س بْع  ط رائقِ  (، مجراهایي است در 16رسد، مراد از »سبع طرائق« در آیه »و  ل ق دْ خ 

كنند؛ بنابراین »سبع طرائق« معادل همان »سبع سماوات«  گانه در آنها از شرق به غرب طي ميآسمان كه سیارات هفت

م(، »طارق« گفته شده است؛ چنان كه در آیات ذیل چنین است: و  السَّماءِ و  الطَّارِقِ  و  ما است. مؤید آن این كه به ستاره)نج

ا الطَّارِقُ  النَّجْمُ الثَّاقبُِ )الطارق، (. 3-1أ دْراك  م   

خورد، این است كه گفته شده است: نكته مشترك و درخور تأملي كه ذیل هر دو آیات مؤمنون و طارق به چشم مي 

«)المؤمنون،آدمي تحت نظر است. در ذیل آیه سور لْقِ غافِلین  ( و آیه بعدي در 16ه مؤمنون آمده است: »و  ما كُنَّا ع نِ الْخ 

ا ع ل یْها حافظٌِ«)الطارق،سوره طارق این چنین است: »إِنْ كُلُّ ن فْ  النهرین  (. احتمال دارد، این معنا با معتقدات مردم بین4سٍ ل مَّ

(.28كردند، مرتبط باشد)ر.ك: خزائلي،شعور تلقي ميكه اجرام سماوي را ذي   

  دانستند)ر.ك: مبلغي،مي  -یعني فرشتگان  -آید، آنان اجرام سماوي را مظهر روحانیات چنان كه در ادامه مي  

ل یْكُمْ ل حافظِین   كِراماً  قب آدمیان اند؛ چنان ( و به طور مسلّم، فرشتگان حافظ و مرا2،835 كه در قرآن آمده است: »و  إِنَّ ع 

النهرین در آغاز بر آیین انبیاي آسماني دهد كه مردم بین(. این نكته نشان مي12-10كاتبِین   ی عْل مُون  ما ت فْع لوُن  «)الانفطار،

پرستي و  حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت یحیي بودند و بعد، آیین آسماني خود را تحریف كردند و به ستارهنظیر 

(. 80-9آزار شیرازي،پرستي روي آوردند)ر.ك: بيبت  

. »طباق« 4. 4  

واژه »طباق« داراي ریشه بین النهریني و مأخوذ از واژه اكدي توبوقتو)  tubuqtu عرفي به معناي طبقه طبقه م (

ل ق  در قرآن كریم در یكجا حضرت نوح خطاب به قومش ميشده است)ر.ك: جفري، ذیل ماده طبق(.  وْا ك یْف  خ  گوید: »أ  ل مْ ت ر 

ع ل  الشَّمْس  سِراجاً«)نوح، ر  فیهِنَّ نوُراً و  ج  ع ل  الْق م  ُ س بْع  س ماواتٍ طِباقاً   و  ج  كان ( و در جاي دیگر خطاب به مشر 16-15اللََّّ

ل ق  س بْع  س ماواتٍ طِباقاً ما ت ري ر  ه لْ ت ري  مكه گفته شده است: »الَّذي خ  حْمنِ مِنْ ت فاوُتٍ ف ارْجِعِ الْب ص  لْقِ الرَّ مِنْ فطُُورٍ   ثمَُّ   في خ 

سیرٌ «)الملك، رُ خاسِئاً و  هوُ  ح  ت یْنِ ی نْق لِبْ إِل یْك  الْب ص  ر  ك رَّ گانه دهد كه پیشینه اعتقاد به هفتن آیات نشان مي(. ای4-3ارْجِعِ الْب ص 

رسد. به گواهي مي -یعني حدود سه یا چهار هزار سال قبل از میلاد  -ها به زمان حضرت نوح و طبقه طبقه بودن آسمان

به بعد(.  29آزار شیرازي،زیستند)ر.ك: بيشواهد تاریخي و باستاني قوم حضرت نوح در بین النهرین مي  

ها قبل اي فهمید كه مردم بین النهرین در قرن ها و طبقه طبقه بودن آنها را باید به گونهگانه بودن آسمانن هفتبنابرای 

گانه هاي هفتفهمیدند. به علاوه، با توجه به این كه خطاب به مشركان مكه گفته شده است، با چشم سر به آسماناز میلاد مي

آنها با چشم غیر مسلح قابل رؤیت باشد. ها و طبقات نگاه كنند، باید آن آسمان   

به این ترتیب باید گفت: مراد از »سبع سماوات« طبقات جوّ زمین یا اجرام سماوي ناشناخته بشر تا عصر نزول  

برده  پيگانه در آنها جریان دارند و بشر از دیرباز به آنها اي مراد است كه سیارات هفتگانهنیست؛ بلكه همان طبقات هفت

 بود.

ها به اعتقاد مردم بین النهرین سطوحي از آسمان معهود است كه در هریك به تر آمد، طبقات آسمانچنان كه پیش 

گانه ماه، عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتري و زحل از شرق به غرب جریان دارند. ترتیب كرات هفت  

گانه. اطلاق »سماوات« بر سیارات هفت5. 4  

اي از  اي از آسمان مشهود است كه سیارهز »سماء« در عبارت »سماوات سبع« طبقهاگر چه در اصل، مراد ا 

گانه نیز »سماوات« یا »سماوات سبع« گفته شده گانه در آن جریان دارد، اما گاهي مجازاً بر خود سیارات هفتسیارات هفت

هَّاجاً «)النبأ،است. در سوره نبأ خطاب به مشركان مكه آمده است: »و  ب ن یْنا ف وْق كُمْ س   ع لْنا سِراجاً و  (. 13-12بْعاً شِداداً  و  ج   

هَّاجاً« به انضمام آیاتي كه در آنها خورشید به »سراج« متصف شده است)الفرقان،  و  61در این آیات قرینه »سِراجاً و 

قرآن بوده است. (، حاكي از آن است كه مراد از »س بْعاً شِداداً« هفت سیاره شناخته شده تا زمان نزول16نوح،  
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اند و مراد از آنها نیز، اجرام سماوي رسد، »سماء« و »سماوات« در دو آیه ذیل به یك معنا به كار رفتهبه نظر مي 

ف ع  السَّم65است:»و  یمُْسِكُ السَّماء  أ نْ ت ق ع  ع ل ي الْأ رْضِ إلِاَّ بِإذِنِْهِ«)الحج، ُ الَّذي ر  دٍ اواتِ بغِ (؛ »اللََّّ وْن ها ثمَُّ اسْت ويیْرِ ع م  ع ل ي   ت ر 

لٍ مُس مًّي«)الرعد، ر  كُلٌّ ی جْري لِأ ج  ر  الشَّمْس  و  الْق م  (.2الْع رْشِ و  س خَّ  

تردید آنچه امكان سقوط دارد، اجرام آسماني است؛ چنان كه در آیه ذیل درخصوص حوادث پیش از قیامت از بي 

تْ«)الانفطار،سقوط اجرام آسماني سخن رفته است:»و  إِذ   (. 2ا الْك واكِبُ انْت ث ر   

. آسمان دنیا6. 4  

  6، الصافات،12در سه مورد در قرآن آمده است كه ما »سماء دنیا« را به »كواكب« یا »مصابیح« آراستیم)فصلت، 

(. 5و الملك،  12(. این تعبیر در دو مورد از آنها پس از عبارت »سبع سماوات« آمده است)فصلت،5و الملك،  

خصوص این كه مراد از »سماء دنیا« كدام است، اختلاف نظر است. طبق نظر برخي مثل قرشي مقصود از آن،   در

آید)ر.ك: قرشي، اولین طبقه جوّ زمین به نام تروپوسفر است كه ابرها، رعد و برق، برف، تگرگ و باران در آن پدید مي

(.29ذیل البقرة،  

رم شیرازي و مغنیه بر این نظرند كه مراد از »سماء دنیا« همین آسمان  برخي مانند مانند علامه طباطبایي و مكا 

شیرازي، ذیل و مكارم  12مشهود است و شش آسمان دیگر براي بشر شناخته شده نیست)ر.ك: طباطبایي، ذیل فصلت،

(.12و مغنیه، ذیل الطلاق، 29البقرة،  

شناختند و نه اي به نام »تروپوسفر« مينظر نخست به وضوح نادرست است؛ زیرا نه مردم عصر نزول، طبقه 

تواند درست باشد؛ چون هفت آسمان نزد مردم عصر نزول شناخته  »كواكب« در جوّ زمین قرار دارند. نظر دوم نیز نمي

مورد، »السماوات«  190( و در 44و الاسراء، 86شده بود؛ لذا در قرآن در دو مورد عبارت »السماوات السبع«)المؤمنون،

تر نیز  گانه نزد آنان است. پیشهاي هفتفته است كه »ال« تعریف در آنها حاكي از شناخته شده بودن آسمانبه كار ر

شواهدي بر معهود بودن هفت آسمان نزد مردم عصر نزول یاد شد كه قابل رؤیت بودن هفت آسمان و قرار داشتن خورشید و 

 ماه در میان آنها از آن جمله است.

اش معنا كنیم، باید بگوییم، مراد از هفت آسمان، به ترتیب  ورد بحث را در بستر تاریخياگر بخواهیم آیات م  

هاي ماه، عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتري و زحل است كه قدما با درك ظاهري و چشم غیر مسلح خود  آسمان

یان دارد.  اساس، آسمان اول همان آسماني خواهد بود كه ماه در آن جرتشخیص داده بودند. براین  

دانستند. جهت آن رسد، مردم بین النهرین و عرب به جهت پندار سطحي خود ثوابت را در آسمان اول ميبه نظر مي 

(. این باور بر  251، پاورقي، و 55،231دیدند)ر.ك: مجلسي، ها ثوابت را همراه ماه مياین بوده است كه در بیشتر شب

(.159و  127دانست)ر.ك: رضایي،بر فراز آسمان هفتم ميخلاف دیدگاه بطلمیوس بود كه ثوابت را   

شاید بتوان گفت كه آیات مورد بحث، تا حدودي همان معناي حقیقي اولیه هفت آسمان را كه ریشه در تمدن  

ان كنند؛ اما در سایر آیات كه واژه »سماوات« و جز آن با واژه »سبع« همراه نیامده است، چندالنهرین دارد، افاده مي بین

شود و آن عبارت از همان  ميمعناي حقیقي اولیه مورد توجه نیست؛ بلكه از هر دو »سماء« و »سماوات« یك معنا قصد 

هریك   ها هیچ گزارش تفصیلي مشتمل بر ذكر ویژگيآسمان مشهود است. شاهد این معنا آن كه در قرآن كریم راجع به آسمان

 از آنها نیامده است. 

ي كه در آن تعبیر »سماء دنیا« آمده، آیات سوره فصلت است، به این قرار: ثمَُّ اسْت وي إِل ي السَّماءِ  ترین آیاتیكي از مهم

لأ رْضِ ائتْیِا ط وْعاً أ وْ ك رْهاً قال تا أ ت یْنا طا ْْ یْنِ و  أ وْحي في كُلِّ 11ئعِین  )و  هِي  دخُانٌ ف قال  ل ها و  لِ   ( ف ق ضاهُنَّ س بْع  س ماواتٍ في ی وْم 

یَّنَّا السَّماء  الدُّنْیا بِم صابیح  و  حِفْظاً ذلِك  ت قْدیرُ الْع زیزِ الْع لیمِ ) ها و  ز  (.12س ماءٍ أ مْر   

 در این دو آیه قرائن چندي وجود دارد كه حاكي است، مراد از »سبع سماوات« همین آسمان مشهود است:
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گردد؛ یعني خداوند همین آسمان مشهود را كه ءِ « در آیه قبل برمياولاً، ضمیر »هُنّ« در » ف ق ضاهنَُّ « به » السَّما

دود)دخان( بود، به هفت آسمان تبدیل كرد؛ چنان كه در جاي دیگر آمده است: ثمَُّ اسْت وي إِل ي السَّماءِ   نخست به صورت

اهُنَّ س بْع  س ماواتٍ)البقرة،  ن مشهود جستجو كرد.(؛ بنابراین باید هفت آسمان را در همین آسما29ف س وَّ  

هایي غیر از همین آسمان مشهود بود، اقتضا داشت، درباره آنها شرحي در قرآن  ثانیاً، اگر مراد از »سماوات« آسمان

اي از قرآن توضیحي كردند؛ حال آن كه چنین نیست و در هیچ آیه ها هم آشنایي پیدا ميآمد تا مخاطبان قرآن به آن آسمانمي

هاي نادیدني و غیر مشهودي هم  دیگري نیامده است؛ حتي به طور اجمالي هم گفته نشده است كه آسمانهاي درباره آسمان

گانه هاي هفت( و ماه و خورشید در آسمان3گانه نظر كنید)ر.ك: الملك،هاي هفتوجود دارد؛ بلكه گفته شده است كه به آسمان

(. 16و  15وجود دارد)ر.ك: نوع،   

ن اوصافي مانند آیه بودن و امكان رؤیت و نظایر آن به مطلق سبع سماوات نسبت داده شده پنهان نیست كه در قرآ

توان آن اوصاف را مخصوص  اي هم وجود ندارد كه آن اوصاف را به سماء دنیا تخصیص بزند؛ لذا نمياست و هیچ قرینه

 سماء دنیا دانست.  

گانههاي هفت. زمین7. 4  

ل ق  س بْع  س ماواتٍ و  مِن   در سوره طلاق  تلویحاً از هف  ُ الَّذي خ  ت زمین به مانند هفت آسمان سخن رفته است: »اللََّّ

«)الطلاق، «، مثلیت عددي را برداشت كرده (. علامه طباطبایي از ظاهر ع12الْأ رْضِ مِثْل هُنَّ بارت »و  مِن  الْأ رْضِ مِثْل هُنَّ

هفت تاست. او درباره هفت زمین سه احتمال را به این شرح مطرح   است؛ یعني همان طور كه آسمان هفت تاست، زمین نیز

یك  رسد كه هیچكرده است: الف. هفت كره از نوع زمین؛ ب. هفت طبقه زمین، و ج. هفت اقلیم روي زمین. منتها به نظر مي

(.12را ترجیح نداده است)ر.ك: طباطبایي، ذیل الطلاق،  

طور كه در ادامه آیه به آن اشاره شده، خدا  م قابل پذیرش نیست؛ چون هماناز میان این احتمالات، احتمال اول و دو 

گانه قدرت خود را روشن سازد: »لِت عْل مُوا هاي هفتها و زمیندر این آیه خواسته است، از رهگذر توجه دادن به خلقت آسمان 

شود، معهود مخاطبان قرآن در عصر نزول  ه بدان توجه داده مي (؛ بنابراین باید آنچ12ءٍ ق دیرٌ«)الطلاق،كُلِّ ش يْ  أ نَّ اللََّّ  ع لي 

هاي دیگر آگاهي داشتند و نه از هفت ببرند؛ حال آن كه آنان نه از زمینباشد تا از طریق توجه به آنها بتوانند به قدرت خدا پي

گانه چیزي جز همان »اقالیم  هاي هفتتردید آنان جز از همین زمین معهود آگاه نبودند؛ بنابراین مراد از زمینطبقه زمین. بي

یك بر فراز دیگري نیست. میان آنها دریاها  اند كه زمین هفت بخش گسترده است. هیچسبعه« نیست. از ابن عباس آورده

(. ابن ابي الحدید نیز مقصود 12فاصله انداخته و بر همه آنها آسمان سایه افكنده است)ر.ك: رستگار جویباري، ذیل طلاق،

(.1،90ا همان »اقالیم سبعه« دانسته است)ر.ك: ابن ابي الحدید، آیه ر  

واژه »اقلیم« را مقتبس از واژه یوناني »كلیما«)   Klima اند كه در اصل به معناي خمیدگي بوده و در ( دانسته

اقلیم(.اي از زمین نسبت به آفتاب گفته شده است)ر.ك: دهخدا، ذیل اصطلاح به خمیدگي و زاویه ناحیه  

النهریني دارد؛ منتها به آنجا محدود نشده و  اندیشه تقسیم سطح زمین از شمال تا خط استوا به هفت قسمت ریشه بین 

گانه بخشي از هفتاز سویي به یونان و از سوي دیگر به ایران و هند نیز گسترش یافته است. آنان به ازاي هریك از سیارات 

(. به واقع »اقالیم سبعه« قرائن زمیني  2،189خلدون، مان را قرار داده بودند)ر.ك: ابنزمین مسكوني شناخته شده تا آن ز

(. 20-1،19چانلو،»سماوات سبع« بوده است) قره  

بنابراین باید گفت: همان طور كه به واقع هفت تا زمین، غیر از همین زمین شناخته شده وجود ندارد و مراد از   

ي همین زمین معهود نیست، در واقع هفت تا آسمان نیز غیر از همین آسمان معهود  هاي رو»ارضون سبع« چیزي جز بخش

 وجود ندارد و مراد از »سماوات سبع« چیزي جز طبقات همین آسمان شناخته شده، نیست. 

. »سبع« 8. 4  
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در قرآن كریم، واژه »سبع« یا »سبعه«، هم به معناي حقیقي به كار رفته؛ چنان كه در جمله »و  ی قوُلوُن  س بْع ةٌ و    

( چنین است و هم در معناي مجازي استعمال گردیده؛ چنان كه در جمله »و  الْب حْرُ ی مُدُّهُ مِنْ ب عْدِهِ  22ثامِنهُُمْ ك لْبهُُمْ«)الكهف،

ِ«)لقمان،س بْع ةُ أ بْ  گونه است. ( این31حُرٍ ما ن فِد تْ ك لِماتُ اللََّّ  

رفته است و بعد عدد »سبع« از رهگذر رسد، واژه »سبع« در اصل براي معناي حقیقي هفت به كار ميبه نظر مي 

زهاي هفته،  گانه و پرستش آنها قداست یافت و بسیاري از چیزها را از جمله روآشنایي مردم بین النهرین با سیارات هفت

تاي یك چیز حاكي از كمال و تمام آن چیز زمین، دریا و جز آنها را »سبع«)هفت( قرار دادند. به این ترتیب، هفت

منظور، ذیل سبع(. اند)ابنگردید)ر.ك: هاكس، ذیل مدخل هفت(. البته اهل لغت معناي مجازي »سبع« را كثیر دانسته  

  -ها هفت عددند. آنان ثوابت را در آسمان اول ن بوده است كه كل آسمانرسد، تلقي اولیه ایبه هرحال به نظر مي 

دانستند. به تدریج عدد هفت مغفول  پنداشتند و به ترتیب دیگر سیارات را در آسماهاي دوم تا هفتم ميمي -یعني آسمان ماه  

ه در قرآن، تنها نهُ مورد از هفت  شود ككردند؛ به همین رو ملاحظه ميواقع شده و از هفت آسمان، كل آسمان را قصد مي 

مورد »السماوات« به طور مطلق آمده است.  190آسمان سخن رفته است و در   

به كار   -یعني هفت لایه همین آسمان مشهود  -بنابراین اگرچه »سبع سماوات« در آغاز به معناي حقیقي هفت آسمان  

قي آن تا حدود زیادي مغفول واقع شده است تا آن كه در عصر  رفته است، اما به تدریج بر اثر گذشت زمان، معناي حقیمي

شده است.تر به معناي همین آسمان مشهود استعمال مينزول قرآن، بیش  

هاي عربهاي نجومي بابلي در بت. اندیشه9. 4  

ل كلمه »صنم«،  هاي این تقلید این است كه اصپرستي بابلي بود. از نشانهپرستي در عربستان شمالي تقلیدي از بتبت 

بهرگي از تمدن و عدم آشنایي با فنون تراشكاري خود  ها به دلیل بيكلمه »صلم« است كه ریشه بابلي دارد؛ به علاوه عرب

(. 367آوردند.)ر.ك: سالم،هاي عرب ميها را از خارج از سرزمین تراشیدند؛ از این رو بتبت نمي  

افزاید كه آن یك ریشه مشترك سامي دارد و در اكدي  داند و ميي مياي وام گرفته از زبان آرامجفري صنم را واژه 

salmuبه صورت صلمو) ل م « به معناي تراشیدن آمده است و آن در زبان هاي آرامي، سریاني،  ( است و در عربي »ص 

 عبري و فنیقي هم به معناي تمثال و مجسمه است)جفري، ذیل صنم(. 

اند كه نمرود شهر بابل را  جا(. آورده»بعل« بابلي دانسته شده است)سالم، همانها »هبل« بود كه همان از جمله بت 

« و »بعل«  بنا كرد و در آن معبد بسیاري بزرگي براي بت »بعل« ساخت و »بابل« منسوب به همین بت و مركب از »باب

بعل«، »بل«، »بیل«، »ال«، »ایل«،  اند كه »هاي متفاوتي ضبط كردهاست)ر.ك: دهخدا، ذیل بابل(. نام بت بابل را به گونه

(. »بعل نمرود« تركیبي است كه نسبت بعل را به بابل نشان  2،256»بعلوس« و »بیلوس« از آن جمله است)همان و مبلغي، 

دهد. منتها پرستش آن به بابل اختصاص نداشت و نواحي مختلفي را فراگرفته بود)مبلغي، همان(. »بعلبك« تركیب دیگري  مي

(. 295كند)ر.ك: بیروني،اي از گسترگي پرستش این بت را حكایت ميشهاست كه گو  

این بت به روایتي الهه آفتاب و به روایت شاذي الهه مشتري بود. در معبد بعل آتشي را ظاهراً به عنوان نماد آفتاب  

(.255رود)ر.ك: خزائلي،مي هاي مختلف یك چیز به شمارپرستي رویهپرستي و آتشپرستي، آفتابافروختند؛ بنابراین بتمي  

(. نام این بت در آثار كهن بین النهریني 367ها »لات« بود كه همان »لاتو« بابلي دانسته شده است)سالم،از دیگر بت 

(. لات را  1،294هاي گوناگوني ضبط شده است كه »اللاتو«، »اللت« و »هاللت« از آن جمله است)ر.ك: دروزه، به شكل

دانستند و آن را به روایتي الهه زحل و به روایتي دیگر الهه آفتاب نات و عزي ميدختر بعل و خواهر م

(. 295و بیروني، 881و  2،876و مبلغي،  532شمردند)خزائلي،مي  

( و  2،875اند)مبلغي، اند و »الله« یا »هلّا« را مأخوذ از آن شمرده برخي ریشه »اله« را همان »ال« بابلي دانسته 

(.1،294اند)دروزه، »الله« به شمار آورده »اللات« را مؤنث  

http://www.supportscience.uz/index.php/ojp/about
http://www.supportscience.uz/index.php/ojp


ORIENTAL JOURNAL OF PHILOLOGY  ISSN: 2181-2802 

http://www.supportscience.uz/index.php/ojp  167 

  2،876دانستند)همان، نامیدند و الهه مرگ و تقدیر ميها آن را »مامناتو« ميهاي دیگر »منات« بود كه بابلياز بت 

: آوردند)ر.كرود كه منات نماد مریخ بوده است؛ به لحاظ آن كه آن را الهه جنگ به شمار مي(. احتمال مي614و خزائلي،

و مبلغي،   532آوردند)همان،ها »منات« را خواهر لات و عزي و دختر بعل به شمار مي(. چنان كه آمد، بابلي244خزائلي،

(.881و  2،876  

ها »عزي« بود كه همان »عزوسري« یا »عشتار« یا »اشتار« بابلي دانسته شده است. این بت را الهه از دیگر بت 

(. همان طور كه یاد شد، آن  367و سالم، 243و  452آوردند)خزائلي،ره به شمار ميدانستند و نماد زهآتش یا عشق مي

(. 881و  2،876و مبلغي،  532شد)خزائلي،خواهر لات و منات و دختر بعل خوانده مي  

ها را نماد زمیني و كواكب را نماد آسماني فرشتگان  پرستان( حرّان بتمردم بین النهرین از جمله صابئین)ستاره 

كردند و آنها را به منظور شفاعت در حل امور دنیوي نزد بعل دانستند و فرشتگان را دختران بعل تلقي ميمي

(. 2،835و مبلغي،  65پرستیدند)ر.ك: واندروردن،مي  

سوره نجم گواه این حقیقت است. طبق این آیات،   27تا   19درست همین عقیده را مشركان مكه داشتند. ملاحظه آیات  

دانستند  ز دیرباز تا زمان پیامبر اسلام)ص( لات و منات و عزي را نماد فرشتگان و فرشتگان را دختران خدا مي مردم مكه ا

پرستیدند. و آنها را به منظور شفاعت نزد خدا در زمینه حل امور دنیوي مي  

ه مردم عرب از  دهد كدیني و این تشابه فرهنگي و اعتقادي، به وضوح نشان مي - گیري واژگاني نجومي  این وام  

اند.گانه بودن آسمان مشهود را از آنان اخذ كرده اند و در نتیجه، اندیشه هفتفرهنگ و تمدن بین النهرین تأثیر پذیرفته  

 

هاي نجومي بابلي . مماشات قرآن با انديشه5  

باورهاي غیر علمي   هاي نجومي بابلي در واژگان عربي و قرآني به معناي تأییدباید دانست كه بازتاب یافتن اندیشه

مقام تبیین علمي نیست؛ بلكه در مقام این  بابلیان از سوي قرآن و راه یافتن باطل در قرآن نیست؛ چون خداوند در این آیات در

هاي الهي نظیر آسمان توجه دهد و از این رهگذر آنان را به قدرت خود اي از نشانهاست كه مردم عصر نزول را به پاره

( و مكارم شیرازي)ر.ك: نمونه، ذیل  40-37مفسران بزرگي مانند علامه طباطبایي)ر.ك: المیزان، ذیل یس، راهنمایي كند.  

( نیز سخن گفتن طبق معهودات مردم عصر نزول را مستلزم راه یافتن باطل در قرآن  12همان آیات( و مغنیه)ذیل الطلاق، 

اند.ندانسته  

ت؛ اما در این كه حوزه هدایت قرآن چقدر است، دو دیدگاه متفاوت  در این كه قرآن كتاب هدایت است، اختلافي نیس

هایي دارد و ها اعم از دیني و غیر دیني نظیر علوم تجربي نیز آموزهوجود دارد. برخي بر این نظرند كه قرآن در همه حوزه

این باور شدند كه قرآن از اعجاز  ها نیز باورهاي مردم را تصحیح كند؛ به همین رو بر لذا انتظار دارند، قرآن در این حوزه

ر نزول از درك آنها عاجز بودند علمي برخوردار است؛ به این معنا كه در قرآن از حقایقي سخن رفته است كه مردم در عص

(.81و  49اند، به درك آنها نایل آیند)رضایي،و بر اثر پیشرفت دانش توانسته  

قرآن یك كتاب هدایت دیني صرف است و به همین رو در زمینه علوم  در مقابل این دیدگاه، بسیاري بر این نظرند كه  

اطلاعات ظاهري كه مردم عصر نزول داشتند، تكیه كرده است؛ ولو آن اطلاعات ظاهري با كشفیات جدید  تجربي به همان 

ذیل از سوره  بشري ناسازگار باشد؛ نظیر حركت ظاهري خورشید و پدید آمدن شب و روز از رهگذر آن؛ چنان كه در آیات 

خورد.یس به چشم مي  

ر  ق دَّرْناهُ و  آی ةٌ ل هُمُ اللَّیْلُ ن سْل خُ مِنْهُ النَّهار  ف إذِا هُمْ مُظْلِمُون   و  الشَّمْسُ ت جْري لِمُسْت ق رٍّ ل ها ذلِك  ت قْ   دیرُ الْع زیزِ الْع لیمِ  و  الْق م 

تَّي عاد  ك الْعرُْجُونِ الْق دیمِ   نازِل  ح  ر  و  لا  اللَّیْلُ سابقُِ النَّهارِ و  كُلٌّ في ف ل كٍ ی سْب حُون  )یس،م  - 37لا  الشَّمْسُ ی نْب غي ل ها أ نْ تدُْرِك  الْق م 

04)  
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در این آیات، به واقع گفته شده است، این پدیده شب و روز كه طبق تلقي شما از حركت خورشید به دور زمین پدید  

خداست)ر.ك: طباطبایي، المیزان و مكارم شیرازي و طیب، ذیل همان آیات(. هاي قدرتآید، از نشانهمي  

خواست خلاف معهودات و مشهودات مردم عصر نزول از حركت زمین به  تردید اگر خداوند در این آیات ميبي 

د است،  دور خود و پدید آمدن شب و روز از رهگذر آن سخن بگوید، اصل غرض الهي كه توجه دادن آنان به قدرت خو

گرفت و به جاي این كه باعث ایمان آنان به قدرت الهي شود، به تعبیر  شد و مغفول قرار ميتحت الشعاع آن سخن واقع مي

گفتند:  (. آنان مي6/209حجر، و ابن  12كشاند)ر.ك: رستگار جویباري، ذیل الطلاق،ابن عباس آنان را به تكذیب و كفر مي

بینیم، شب و روز بر اثر حركت خورشید به دور زمین پدید  الي كه ما به وضوح ميگوید! در حاین محمد چه دروغ مي

آید.گوید، شب و روز بر اثر حركت زمین به دور خود پدید ميآید، او ميمي  

پنهان نیست كه در آیات مذكور، تقارن پدیده شب و روز با حركت خورشید، بهترین قرینه بر دلالت این آیات بر  

حركت ظاهري خورشید و پدید آمدن شب و روز از رهگذر آن است. به وضوح آشكار است كه این آیات در مقام بیان پدیده  

حركت خورشید و ماه نیز به همین مناسبت است. مناسبت مقام،  هاي الهي است و ذكر شب و روز به عنوان یكي از نشانه

كند كه آیات مذكور در بیان حركت ظاهري خورشید و ماه باشد كه به پدیده شب و روز مرتبط است؛ نه حركتي كه حكم مي

ورشید در كردند؛ بنابراین باید گفت: حمل این آیات بر حركت خبه آن ربطي ندارد و مردم عصر نزول آن را درك نمي 

رود؛ به ویژه آن كه حركت كهكشان راه شیري و مانند آن، خلاف ظاهر این آیات و مخل به بلاغت قرآن به شمار مي

هاي الهي براي مردم عصر نزول) و من آیة لهم( به شمار رفته است و بدیهي است كه خورشید در این آیات از نشانه

براي آن مردم، مجهول و غیر قابل درك باشد. -مه استدلال است كه به منزله مقد -هاي الهي تواند نشانهنمي  

. نتيجه6  

تا هاي نجومي مردم بین النهرین است و از آن جمله هفتچنان كه آشكار شد، واژگان نجومي قرآن برگرفته از اندیشه  

گانه  آشنایي آنان به سیارات هفتقرار دادن آسمان ریشه بین النهریني دارد و در اصل به پیشرفت علم نجوم در میان آنان و 

النهرین اقتباس كردند كه مصطلحات گردد. مردم جزیرة العرب چون اهل تمدن نبودند، مظاهر تمدني را از تمدن بینبرمي

ها مانند »لات« و »منات« و »عزي« از آن نجومي مثل »سماء«، »سبع سماوات«، »فلك«، »بروج« و اغلب اسامي بت

 جمله است.

ماوات« در نظر مردم بین النهرین چیزي جز همان آسمان مشهود و شناخته شده نبود؛ به همین رو مردم »سبع س 

كردند. در قرآن نیز متناسب با درك ظاهري آن مردم سخن  عرب نیز از آن چیزي جز همین آسمان شناخته شده را قصد نمي

ده شده است. گفته شده و از »سبع سماوات« یا »سماوات« همین آسمان مشهود ارا  

اگرچه در آغاز، »سبع سماوات«، معناي حقیقي داشته و از آن هفت طبقه متمایز از همین آسمان معهود اراده  

شده است، اما به تدریج بر اثر گذشت زمان، عدد »سبع« تقریباً مورد غفلت قرار گرفته است؛ به همین رو در قرآن كریم  مي

دون همراهي واژه »سبع« به كار رفته و »سبع سماوات« به اجمال برگزار شده و بار واژه »سماوات« به تنهایي و ب 190

 تفصیل داده نشده است.

شاید بتوان گفت: تنها در آیات معدودي از قرآن )نه آیه( كه واژه »سماوات« و جز آن با واژه »سبع« همراه   

شود؛ اما در سایر آیات كه واژه »سماوات« و  مي است، تا حدودي همان معناي حقیقي اولیه هفت آسمان به ذهن متبادرآمده

جز آن با واژه »سبع« همراه نیامده است، چندان معناي حقیقي اولیه مورد توجه نیست؛ بلكه از هر دو »سماء« و »سماوات«  

ض« شود و آن عبارت از همان آسمان مشهود است و هرگاه در قرآن از »سماوات و ارض« یا »سماء و اریك معنا قصد مي

رود، مقصود كل جهان است.سخن مي  
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منابع   

قرآن كریم    

 نهج البلاغه فیض 

تاجا، دار احیاء الكتب العربیه، بيچا، بيمحمد؛ شرح نهج البلاغه، بي ابي الحدید، عبدالحمید بنابن  

ق1300للطباعة و النشر، ، بیروت، دارالمعرفة 2البخاري، طالباري في شرح صحیح علي؛ فتح حجر، احمد بن ابن  

تا، بیروت، دار احیاء التراث العربي، بي4ابن خلدون، عبدالرحمن؛ تاریخ ابن خلدون، ط  

تا ، بیروت، دار احیاء التراث العربي، بي1ابن كثیر، اسماعیل؛ البدایة و النهایة، ط  

ق 1412، بیروت، دار المعرفة، 1ابن كثیر، اسماعیل؛ تفسیر القرآن العظیم، ط  

ق1408، بیروت، دار احیاء التراث العربي، 1مكرّم؛ لسان العرب، طمنظور، محمد بنابن  

تا، تهران، كتابخانه مسجد جعفري، بي1بهبودي، محمدباقر؛ هفت آسمان، چ  

ش1377، تهران، انتشارات امیركبیر، 4بیروني، ابوریحان؛ آثار الباقیه، ترجمه اكبر داناسرشت، چ  

؛ تاریخچه جغرافیا در تمدن اسلامي، ترجمه محمد حسن گنجي، بنیاد دائرة المعارف اسلامي، تشنر، مقبول احمد

ش1368تهران،   

ق1418، بیروت، دار احیاء التراث العربي، 1ثعالبي، عبدالرحمن؛ الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، ط  

، تهران، انتشارات 2ي، ویرایش جدید، چاهاي دخیل در قرآن مجید، ترجمه دكتر فریدون بدرهجفري، آرتور؛ واژه

ش1386توس،   

ق1423، بغداد، جامعة بغداد، 2جواد علي؛ المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام، ط  

ش1371، تهران، انتشارات امیركبیر، 4خزائلي، محمد؛ اعلام قرآن، چ   

ق، افست قم، مؤسسة اسماعیلیان، 1383یة، چا، قاهره، داراحیاء الكتب العربدروزه، محمد عزّه؛ التفسیر الحدیث، بي

تا بي  

 دهخدا، علي اكبر؛ لغتنامه

ق1408، قم، مطبعة الاسلامیة، 1رستگارجویباري، یعسوب الدین؛ تفسیر البصائر، ط  

ش1381، رشت، انتشارات كتاب مبین، 3رضایي اصفهاني، محمدعلي؛ پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، چ  

، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي،  1نیا، چعرب قبل از اسلام، ترجمه باقر صدري سالم، عبدالعزیز؛ تاریخ 

ش1380  

ش1366-1354، تهران، شركت سهامي انتشار، 1طالقاني، سید محمود؛ پرتوي از قرآن، چ   

ش1361چا، قم، دفتر انتشارات اسلامي، طباطبائي، سید محمد حسین؛ قرآن در اسلام، بي   

چا، قم، منشورات جماعة المدرسین في الحوزة العلمیه،  طباطبائي، سید محمد حسین؛ المیزان في تفسیر القرآن، بي 

تا بي  

ش1346، تهران، انتشارات اسلام، 3طیب، سید عبدالحسین؛ اطیب البیان، چ  

ق1411م الاسلامي ، قم، مكتب الاعلا3عمر؛ التفسیر الكبیر المسمّي بمفاتیح الغیب، طفخر رازي، محمد بن   

ش1366، تهران، بنیاد بعثت، 1قرشي، سید علي اكبر؛ تفسیر احسن الحدیث، چ  

ش1380، تهران، انتشارات سمت، 1چانلو، حسین؛ جغرفیاي تاریخي كشورهاي اسلامي، چقره  

ش1378، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 3لینتون، رالف؛ سیر تمدن، چ  

ش1376، قم، انتشارات حرّ، 2مبلغي آباداني، عبدالله؛ تاریخ ادیان و مذاهب، چ  
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،  3ق و ط1403، بیروت، مؤسسة الوفاء، 2مجلسي، محمد باقر؛ بحارالانوار الجامعه لدرر أخبار الائمة الاطهار، ط

تابیروت، دار احیاء التراث العربي، بي  

تاچا، قاهره، دارالصاوي، بيبيحسین؛ التنبیه و الاشراف، مسعودي، علي بن  

، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1مصطفوي، سید حسن؛ التحقیق في كلمات القرآن الكریم، ط

ش1371  

م1981، بیروت، دار العلم للملایین، 3مغنیه، محمدجواد؛ تفسیر الكاشف، ط  

ش1366-1353تب الاسلامیة، ، تهران، دار الك1مكارم شیرازي، ناصر؛ تفسیر نمونه، چ  

هاي اسلامي، تهراننلیّنو، كرلو الفونسو؛ تاریخ نجوم اسلامي، ترجمه احمد آرام، كانون پژوهش  

ش1377، تهران، انتشارات اساطیر، 1هاكس، مستر؛ قاموس كتاب مقدس، چ  

مؤسسه مطالعات و تحقیقات  ، تهران، 1زاده، چواندروردن، بارتل ل.؛ پیدایش دانش نجوم، ترجمه همایون صنعتى

ش1372فرهنگي،   

تاچا، بیروت، دار صادر، بي واضح؛ تاریخ الیعقوبي، بيابي یعقوب بنیعقوبي، احمد بن  
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